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 دانش حاکمیت
 ژرژ باتای

 
 ی حاکمیتواسطهیک. وجه عام و بی

است، ارتباط ناچیزی دارد. به طور  شالملل معرفکه قانون بینها، چنانحاکمیت نزد من با حاکمیت دولت
لق گیرد. در گذشته، حاکمیت متعمایگی قرار میگویم که در تقابل با بندگی و دونکلی، من از وجهی سخن می

ی که نقش مهمی در تکوین موجودبه کسانی بود که حامل نام رئیس قبیله، فرعون، شاه و شاهِ شاهان بودند، آنان
ناگون نیز های گوشناسیم. گذشته از این، حاکمیت به الوهیتبشر کنونی را می ،را دخو اشواسطهداشتند که به

هایی که خود را صرف خدمت و خدای بزرگ یکی از همین اشکال بوده است، همچنین کشیش و تعلق داشته
ه ، بتشخیص بودند؛ و سرانجامقابلکه غالباً از شاهان غیرها کردند و آنانبخشیدن به آن الوهیتتجسم

مانند. نشینان این هرم مینظر از تمایزات اندک، تا حدودی به رأسواری که صرفمراتب فئودال و کشیشسلسله
 «والامقامان»یابد که ارزشی منسوب به خدایان و هایی تعلق میی آنها، حاکمیت اساساً به همهعلاوه بر این

ی دوم سخن خواهم گفت چراکه ایشان آن یل از دستهصتفهاند. بتمامی از دست ندادهرا داشته و هرگز آن را به
شود. همچنین نشان خواهم دهند که گاه با یک فرومایگی ژرف همراه میمینشان ی تظاهری واسطهارزش را به

 رسد،که به نظر میسازند. همچنانمیمایه کماش ی آشکارگیواسطهداد که چگونه ایشان ارزش مذکور را به
توانند همسنگ اش دریوزگان میواسطهای باشیم که بهرفتهد متوجه آن حاکمیت ظاهراً ازکفهمواره بای

ترین فاصله را از آن دارند. گاه ی یک قاعده، بورژواها عامدانه بیشمنزلهرو، بهد، و از ایننوالامنشان قرار گیر
اکمانه از امکانات جهان برخوردار شود، ولی دهند تا به نحوی حبورژوا منابعی در اختیار دارد که به او اجازه می

وار را هم کوشد سودمندی بردهکه میمند باشد، همچنانشکلی مخفیانه بهرهبه هادر طبیعت اوست که از آن
 متجلی سازد. 
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  ای: مصرف ورای سودمندی،دو. عناصر پایه
 آسا، امر مقدسامر الاهی، امر معجزه

میت کنند، وجه تمایز حاک شکه مصرفآنکنند بیبندگی که ثروت را تولید میی مقابل کار یدی و در نقطه
که در نقاط مقابل دهد، حال آنکند و کار یدی انجام نمیمصرف ثروت و سعادت است. حاکم مصرف می

ه و مصارف خود را ب دادهحاکمیت شاهد بنده و انسان فاقد ابزار )تولید( هستیم، همان کسی که کار یدی انجام 
 ها نه توان معیشت و زندگی دارد و نه کار. ضروریات تقلیل می دهد، به تولیداتی که بدون آن

ممکن آن  بدونرساند که خود تولید کند تولیداتی را به مصرف میدر نظریه، کسی که بنا بر اجبار کار می
کند. حاکم، اگر که فردی موهوم و خیالی نباشد، که حاکم غالباً مازاد تولید را مصرف مینخواهد بود، حال آن

ین نقطه مستقر است ــ حتی ورای نیازهایش. حاکمیت او در هم مندبهرهراستی از تولیدات این جهان به
د که شواش آن زمانی آغاز میشدهیات تضمینشود. بگذارید بگوییم که حاکم )یا زندگی حاکمانه( با ضرورمی

 گونه حدومرزی در کار باشد. که هیچآنپذیری زندگی گشوده شود، بیامکان

 ش فعالیت تولیدیهدفهایی بدانیم که سودمندی )آن نوع که برعکس، شاید حاکم را برخوردار از امکان
 .کندشان نمیتوجیه ست(ا

 ست.ورای سودمندی زندگیقلمروی حاکمیت 

زمان ست که یبردگباشیم، زمان ست که از ابتدا در پی استمرار بردگی اینبه تعبیری دیگر بگوییم  بساچه
ه نظرگاهی را که ب ماشینیک دهیم. کارگر که حین کار  انجام میبه کار ببندیم؛ یعنی همان آیندهرا به خاطر  حاضر

کار  کردن اتوموبیل بهخوردن برای سرهمبه آن لحظه که خود این پیچکند، نظرگاهی شده تولید می خاص پیچ
اً شوند. کارگر شخصمند میطرزی حاکمانه از آن بهرهشان بههای فکورانهو دیگران در رانندگی شد گرفته خواهد

دار که کارخانهست پرداخت پولیگر توجیهنظر ندارد، اما این لذت  دری ماشین را ی صاحب آیندهلذت حاکمانه
ای پرداخت کند. کارگر پیچ را بدون هیچ تعلل و وقفهکارمزد کارگر را دهد به او اجازه می چهآندر سر دارد، 

اجه چرخاند تا این کارمزد را به دست آورد. در اصل، این کارمزد او را قادر خواهد ساخت تا با نیازهایش مومی
ند. خورد تا کار ککند تا بخورد و میطرار رهایی نخواهد یافت. او کار میاز این اض شود. بنابراین، او به هیچ رو

ای را که مگر خود لحظه هیچ چیز دیگری گذارد نخواهیم دید، هنگامهما آن لحظه را که حاکم پای به میدان می
 حال حاضرین که هیچ مگر همآنشود بیمند میبهره حالست که از زمان کسی. در واقع، حاکم آن اهمیت ندارد

 را مد نظر داشته باشد.

جهان  چهنادهند. چنند؛ این جملات صرفاً برخی واقعیات مبهم را توضیح میادانم: این جملات نظریمی
کند تا به چنین می انگارسازد تا یک گیلاس نوشیدنی بنوشد: واقعی مد نظر باشد، کارمزد کارگر او را قادر می

 نوشد که اصل کار اوست. و به امید رهایی از ضرورتی میا راستی کهبگیرد، ولی به قوت قول خودش

کند، چون در این نوشیدنی که او همان مییم ضرورت دارد که کارگر خود را به نوشیدنی از دید من،
وشیدنی، ننهفته است که به معنای واقعی کلمه ذات حاکمیت است. نوشیدن این آسا معجزهای بلعد ذائقهفرومی

بخشد که سرتاسر جهان در آسا را به او میای کوتاه این حس معجزهکم برای لحظههر چند ناچیز است، دست
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با  که کارگر فروبلعیدن آن را از یاد برد(، وآید )اما نه زودتر از آنخود پایین میاختیار اوست. اثر نوشیدنی خودبه
آسایش را منکر شود. از یک سو، تواند ارزش معجزهی هم نمیکساین حال هنوز هم منشاء نشاط است، و هیچ

ای در امر که آزادانه از جهان و منابعش بهره ببرد تا اندازهنوشد، برای آناش را میکه نوشیدنیکارگر همچنان
که نیازهای خود را پاسخ  دست. بایما آسا جوهر الهاماتشود. از دیگر سو، امر معجزهآسا سهیم میمعجزه
یوانی ح ر ضروریات است صرفاً مطیع نهی، و اگر شکست خوردیم تحمل کنیم، ولی آنجا که شرط بر سبدهیم

ی میل، در فراسوی هرگونه نیاز، به شکلی انسانی، یک معجزه است؛ چنین است زندگی درون خود هستیم. ابژه
مان آسا را که سر شوقعجزهتوان این عنصر مکند. توگویی میحاکمانه، ورای ضرورتی که رنج تعریفش می

ک ی چهآنبخشد. )آورد درخشش خورشیدی دانست که در صبحی بهاری خیابانی مخروبه را استحاله میمی
گویی معجزه همان کند( حس می یفرسا شده هرازگاهی ضرورتش طاقتواسطهکه بهآن را  فردیت مفلس

 طور کلی، این معجزه که سرتاسررود. بهآرام از بین میست، از نخستین گیلاس تا نشاطی که آرامنوشیدنی
انسانیت ملهم از آن است در میان ما به صورت زیبایی و ثروت، و علاوه بر این، به صورت خشونت، و اندوهی 

ی ر، معماری، موسیقی، نقاشمعنای هنچیست . شکوه و جلالیابد؛ و البته به صورت جانکاه و مقدس تجلی می
تواند یانسان نم»خوانیم که ؟ در انجیل میآساای معجزهآور و معلق، لحظهای بهتلحظه بینیپیش نهیا شعر اگر 

توان . در این عبارت گواه روشنی وجود دارد که میگذارندروزگار می، او با چیزی الاهی «تنها با نان زندگی کند
ست که در حقیقتی« تواند تنها با نان زندگی کندانسان نمی»در نظر گرفت. عبارت ی اصل نخستین منزلهبه

  ۱مقدم بر هر حقیقت دیگر، همین حقیقت است. ،حقیقتی وجود داشته باشدهرگونه ماند؛ اگر ذهن می

آسایی وجود ندارد که به یک معنا ست. هیچ چیز معجزهآساشک یکی از وجوه امر معجزهامر الاهی بی
ی دستانه است ولی به اندازهآسا خامی امر معجزههی نباشد. وانگهی، مسلله غام  است. با این حال مقولهالا

نها ی نخست این تست، ولی در وهلهالاهیی قهقهه توان گفت که ابژهبینانه نیست. میی امر الاهی کوتهمقوله
کنند. اگر حق با من باشد، اگر احساس من موجه طور فکر نمیاین گانهمست از جانب من؛ امروزه احساسی

، ست سخن بگویمکه الاهی ناپاک و مهوع یتوانم همچنان از چیزبر خواهم آمد. می شباشد، باز هم در پی اثبات
در اصل تفاوت  چهآن، یمدانستن این اثبات متضمن آن است که ابهام امر الاهی را درک کرده باشاما مسلم

آسا، وسواسی جهت یافتن عنصری معجزه میل آنوجوه مفرط اروتیسم،  ۲مر مقدس ندارد.چندانی با ابهام ا
امر  زمینهین در ا همچنیننیست که  صورتی ه آن. )گرچه، تفاوت بآیندمیتر فراچنگ تردید آشناترند و سریعبی

شکارترین ست که مرگ و تولد آراستی شگفتی غریبیشان نیابیم.( بهافزاترین شکلمضحک و امر زننده را در غم
 کنند.ما همرسانی میآسای مقدس را به امر معجزه احساس

 

 ی روشسه. ملاحظاتی درباره

ز آن اپیچیده است که توصیفی منسجم  چناناش، استثنای خطوط کلیگذاریم، بهقلمرویی که زیر پا می
افزا درنگ در امر الاهی، در امر مقدس، امر مضحک و اروتیک، امر متناق  و غم. اگر حاکم بیضرورت دارد

د که بحث خود نمایفایده میشناسی چنین وجوهی بیندیشیم؟ گویی بیشود، آیا ما نیز نباید به ریختشریک می
ه از آغاز کنظر قرار ندهیم. وانگهی، این مد ی رانمود متنوع با چنینانگی وجوهی از حاکمیت را پیش بریم، و یگ
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شناسی که قلمروهای پیچیده را توصیف آن سنخ ریخت  ۳جا است.نظرم نابهچنین مسیری را در پیش گیریم نیز به
ایان به دست در پتنها که  باشد ی نهاییاشود. توگویی نتیجهی مسائل بنیادین حاصل میکند تنها از پی اقامهمی
ایر سبرای  بایدی روش درنگ کنم. که بر مسئلهآنبی به آزمون گذارم آن امر اساسی رادهم آید. ترجیح میمی

ی کوتاه در این اتحظچراکه اکنون تنها باید به ملا؛ ام حفظ کنمموضوعات تفسیر منسجم روشی را که پیش گرفته
لای تقخواهم میکه  برای آن استگویم صرفاً بسخن  به این صورت اگرــ من « کارگرانِ »باره بسنده کنم. 

ه اند. چندان نگران مشروعیت نتایجی نیستم کهای گوناگونی را پی گرفتهرا ادامه دهم که انتظام« پژوهشگرانی»
های من تعلامام... گذشته از این، اسکاوی وام گرفتهشناسی، اقتصاد سیاسی و یا رواناز تاریخ ادیان، جامعه

شکیبایی، و اندکی خستگی(، و چندان هم با مطالبات  سرند )چیزی از اآوریشرم جدیتی عدمبرساخته
 کنم. اعاده می را ی جدیدیمؤلفه دارم یدارشناسی بیگانه نیستم. در واقعپد

ایم هیچ ی کنش فعالانه در جهت ارضاء نیازهایمان آموختهواسطهبه چهآنمسلم است که ورای  اساساً 
فت علم، توان گگیرد: و حتی میکنش پیشی میخود تردید از مقاصد آموزد بیکنش فعالانه می چهآندانیم. نمی

. ولی اشدب طوراین تواندضمن تمرینی عملی، به تلسی از تمرینی عملی، غیرمغرضانه است، یا می یافتهتحقق
حال حاضر  گرفتن. کار علم با نظر به نتایج ثانوی، نادیدهاست جستن آینده بر اکنونی برتریسوژه هموارهعلم 
انش دسترسی د به خود با حصول نتایجست که یتغییرناپذیر موقعیت چیز آنانگیزترین حیرتشک بی. و است

دید شود. هگل به خوبی میبه ما داده می حاضر حالدانش نیز در  رسدعلم به منتهایش می وقتی یعنی داریم،
در  شدنی گشودهواسطهشود مگر بهای کامل و نهایی حاصل آید هرگز به ما داده نمیکه وقتی دانش به شیوه

ستمرار اشود، گفتمانی که لزوماً در در یک گفتمان ارائه می کهبلی اشراق ناگهانی ذهن، واسطهزمان. دانش نه به
د مگر شوتمامی در برابر ما پدیدار نمیترین دانش، هرگز بهگسترده شده است. دانش، ژرف در دیرندشزمان یا 

ی هتواند با لحظرو نمیهیچ. دانش بهیک هدفی تقلایی برآوردشده یا عملکردی سودمند برای در مقام نتیجه
تواند عملکرد سودمند میعملکردی یکپارچه است. هدف یک  عملکرد خلط شود؛ آن عملکرد هدفآخر یا 

بیل . اتومشودمیفکورانه به کار گرفته  هایرانندگیبیلی که برای باشد، برای مثال اتوم ای عاری از سودمندیابژه
ذیر پرو امکانهیچگسلد. این گسست بهاست می مولدشاز عملکردی که  آشکارااش دادن سودمندیبا ازدست

درست  ،مقایسه استقابلبا چیزی  همیشهمراد کنیم. دانش  اشهمگونگی که عملکرد دانش را درنیست مگر آن
 در نظر اشکه وجوه جدید و اساسیآن، بیبسبرای راندن است و  صرفاً بیلی که برخورداری از اتومهمچون 

 بیل. اتوم بسط همگون کار سازندگانو این یعنی د، نباش

نامحدود از  نحویست که به ا واربنده یهمواره عملکرددانش کارکردن است؛  و دانستن همواره کوشیدن
 ن یا لحظهآدر یک  باشد بایدحاکمیت آنکه برای دانش شود. دانش هرگز حاکمیت نیست: سر گرفته و تکرار می

نظم در های میا توالی هاماند. ما ثابتدانش باقی می فراسوییا  ،ترینیشود. اما لحظه کماکان بیرون، پا واقع
و  تابع آینده که وجود واروجه بندهاز ، در تصویر عملکرد نهفته است چهآناز  یقینشناسیم؛ ما بهزمان را می

 چهآنی دانیم. مخلص کلام، ما دربارهما از لحظه هیچ نمی قطعاً . دانیمهیچ نمیاست،  تسلسل خود در زمان
مان برای ترین شکل ممکنبه عالی چهآنی حتی دربارهدانیم، چه یچ نمیشود هط میبوسرانجام به خودمان مر

 واریا همان فعالیت سودمند و بنده عملکرد شودی خودش که حاکمیت ابژه. سرانجام، به مح  ایندارداهمیت 
 شود. متوقف می
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گاهی داریم. )بهآن یا با این حال، در واقع ما از  گاه نیستیم( لحظه آ ن ای اماراستی، ما از هیچ مگر لحظه آ
گاهی دانش از یک ابژه باشد،  کهبل آدمیجا که نه دانش مبهم جا که روشن و مشخص باشد، تا بدانتا بدان ،آ

رای گیر افتاده و استمرار زمانای را که در آن ابژه خود توأمان گریختن از لحظه نیز هست: دانش از یک ابژه باید
گاهی از لحظه بهلحظه راستی چنین نیست، یعنی حاکم نیست، مگر در ندانستن. تنها با ی کنونی دریابد. آ

ظه که لحآنبی هستیمسازی هر عملکردی از دانش درون خودمان است که در لحظه کم با خنثیابطال، یا دست
یا  ،ناتی قوی که جریان اندیشه را خاموش، منقطعآوردن هیجارا هم فراری دهیم. چنین چیزی در فراچنگ

 .  شودمی پذیرامکان سازندباطل می

 نفس بیافتیم. زکه ادهیم تا آنیا قهقهه سرمی ،کنیمهق می، هقریزیماشک میماجرا از این قرار است که 
ه اندیشه است ک گریه خنده یای این ابژه ،. در واقعشودمتوقف  گریهیا  خندهفوران با اندیشه نیست که  طوراین

اند، در مان خلق شدههای درون ذهنابژه با، که خنده یا گریهسازد. سره از ما جدا میرا منکوب و دانش را یک
د. اما این لحظات، همچون حرکات عمیقاً موزون شعر، موسیقی، عشق و شونمی ومنتشرپخشخلاء اندیشه 

توگویی . ندبا خود داری گسستگی و شکاف را ی مفروض، لحظهلحظه پایانتسخیر و بازتسخیر بی توانرقص، 
 ۴بوده است هایمانهقها و هقی قهقهههای دائماً احیاشدهزدندر نفس شضبط لحظه و منجمدکردن نماتلاش

 وارهو بند شود و ما را در تسلسل فعالیتی سودمنددر هیچ منحل می یانتظارهرگونه که  آساای معجزهلحظه ــ
 کند.  خزیدیم جدا میاز زمینی که روی آن می

توان به همان سیاق دیگر ای وجود دارند که میهای اندیشهرو ــ در لحظاتی ممتاز و نادر ــ ابژهاز این
نماید، ها غریب میدر این ابژه چهآن... اما گریهی ، ابژهخندهی ؛ یعنی ابژهشانهای دانش بازشناختابژه

شه ی اندیمنزلهو در نتیجه خود را به ،ها را حمل، تفکیکست که این ابژهایطور فرضی، اندیشهکم بهدست
صورت شود بدینمنحل می شانو حتی شرایطی را که تحت بر این انحلال سابقتوان محتوای کند. میمنحل می

امن پایان دای بیی مورد بحث به قهقههشوند که برای مثال ابژهته میشناخت: این شرایط در صورتی شناخ
 یکنیم؛ ما از سرشت ابژهشود متوقف میای که منحل میگفتن از هیچ را در ابژهبزند. در نتیجه، ما سخن

از ممکن خواهد بود که  نما. در این صورت، برایزدخواهیم  حرفبخش این انحلال ی تعینشده و مایهمنحل
راستی عملکرد خود را تا به دگزینی حاکم منزل میای که در چهرهماهیت حاکمیت سخن بگوییم. اندیشه

ن و در ای کشدپایگی دست میاز سودمندی یا دون که، چراشودمنحل هیچ اش در گیرد که ابژهجا پی میبدان
 شود. می حاکمکشیدن دست

 

 نمای اشک شادمانیچهار. متناقض
 ی روش(ی ملاحظاتی دربارهادامه)در 

یا  ندهخبر وجه خاص  کندشکلی کلی بررسی میای که حرکت حاکمیت را بهنیازی نیست در مقاله اصولاً 
 خنده جا که بهگردد. صرفاً خاطر نشان خواهم کرد که تا آنها باز میی قبلی به آندرنگ کنیم که اشاره ایگریه

ی کلی خاطر که انگارهبر اشک توقف کنیم، بدین بایدتر شود این مفهوم کلاسیک است. اما بیشمربوط می
 گیریم. ی تلمل درباب اشک نتیجه میواسطهآسا را بهمعجزه
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 تگیپیوس به باورم،دهد. شکل می شای شرح دهم که به خودام را از همین نقطهبهتر است که اندیشه
ت کمتری خواهد داشت )هرچند رسیدن به آن پیوستگی در مجموع هیچ مگر زمانی هنگفت جذابیاش نهایی

 طلبد(. نمی

ای شادمانه توانست هم واقعههای سال در معرض برخورد با وجه مبهم اشک بودم، اشکی که میسال
هه ردیف با قهقبوده باشد. اما اشک شادمانی هیچگاه هم ببشبداقبالی سآسانی کرده باشد و هم به شایجاد

آور طبیعت یلس خودخودیرفته است. این خلاء حیرت آور بهپایان قرار نگهای وسواسی و بیموضوع پژوهش
 آورد.میدرکامل از کار وضعیت شناختی ما آن را همچون یک داد که دانش روان مرا نشان مباحثی انباشت

هایم اند از چشمکرده یمها در شرایطی که مشوش و مبهوت رهااشک شادمانی: آندرباب م مشاهدات
ت. ها به ذهنم خطور کرده اسثبت کنم، اما یکی از آنپیاپی واقعیات را  دستند. مرادم این نیست که اینجوشمی

 مت کرد. درستخد هودهایم افسر نیروی دریایی انگلیس است؛ او دوران جنگ را در کشتی زادهیکی از دایی
با ای به او محول شد و عرشه را اش غرق شوند، ملموریت جداگانهو تمام خدمه هودکه چند ساعت پیش از آن

 ءجز که اومادرش اعلام کرد. منطقی بود، چراترک کرد. نیروی دریایی رسماً خبر فوت او را به کوچک  یقایق
یط ی دریافت کرد که شراااما پس از چند روز، مادرم نامه ای بود که تا آخرین نفرش از بین رفتند.ی کشتیخدمه

ام را زادهاز مرگ گریخته بود. تا چندی پس از این ماجرا دایی« وارمعجزه»که او گفت، اینمیاو را باز
بر من نگذاشت. اما مجال آن را داشتم که  یچندانی نخست تلثیر رو این وقایع در وهلهشناختم، از همیننمی

ا به چکید مرهایی که از چشمانم میکردم اشکن را برای دوستانی بازگو کنم، و هر بار که این کار را میداستا
اش ، چه دربارهچیز و اینکهاین  در قبالی حیرتم، اما در جامه ،انداخت. هیچ دلیلی برایش نداشتمحیرت می

سرانجام  :(ها پیدایش کرد...در بعضی از کتابتوان می، به خودم بگویمسربسته  صرفاً دانیم )حتی اگر باید می
ای عبث را هم در این باره داند. ظاهراً، هیچ کس حتی فرضیهگمان بردم که هیچ کس در این باره چیزی نمی

های کم سزاوار آغاز یک جستار باشد؛ گویی هیچ کس حتی به این اشکپیش نبرده است، چیزی که دست
های ثانوی موضوع مطالعات بسیاری است )با این حال، در مورد قهقهه پرسشنما توجهی نشان نداده متناق 

ک دانم. ولی من در این باره در یمی ؛به جلوتر نگاه کنم باید :بوده است(. من هیچ اطمینانی به این کمبود ندارم
زون بر فای در آن حاضر بودند سخن گفتم، طوری که انگار هیچ کس چیزی اسخنرانی که فیلسوفان برجسته

 دانست. دانستم نمیمن می چهآن

واداشته حل کنم. در  مکه به حیرترا ای کوشم مسئلهنماید، اما میاهمیت میاین نقطه به خودی خود بی
دانند که آدمی مح  سرخوشی به اقبالی اندیشیدم. همه میاین اشک و خوش بینرابطه  بهی نخست وهله

طی شرایکردم. اقبال خوبی که در نهایت نصیبم شد با مجموعهافتد. ولی من هیچ لذتی را حس نمیمویه می
زه جامروز دارم. سپس مع چهآناش در سر داشتم، بیشتر از تری دربارهتر و عامتناظر داشت که تصویر جزئی

 ای که سبب طغیان اشک، معجزهمعجزهگرفتم ــ یک که داشتم مسائل این کار را در نظر میآغاز شد ــ در حالی
ر توانیم تکرار همان واقعیت را انتظاشادمانی شد. معجزه یا هر چیز دیگری مثل آن، چراکه در چنین شرایطی نمی

امل راستین رو حهایمان انتظار داشته باشیم... عبارت پیشتوانیم آن را از تلاشداشته باشیم. به هر صورت، نمی
چیزی که یک مرتبه در من  ،[ناممکن است اما وجود دارد] ناممکن، اما هستست: آسامعجزهاین کیفیت 

ظاهر شده بود تا معنای امر مقدس را به خود بگیرد. همزمان تصور کردم که هنر هیچ معنای دیگری ندارد، 
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ی نجهروست که سینهممعجزه. از  بهناپذیر، بینیپیشامر  بهست به بالاترین امید پاسخی که هنر هموارهاین
هرگز هیچ  اششود که نتیجهپذیر مربوط میای عقلانی و توضیحهنر نبوغ است، در حالی که استعداد به وسیله

 ندارد.  اشناپذیری دربارهبینیپیشچیز 

تان فاش کنم، نشده را طی کار برایبینیپیشهای رفته نسبتی تفکرم را نشان دهم و رفتهخواستم توسعهمی
مان آغاز، گذارم. از هبام پیش که حکم نظری خشکی برای این مناسبات بدهم یا روشی را که در پیش گرفتهنه آن

زشناختم، ی اشک بادر ابژه ،انتظاری قابلترین نقطهناپذیربینیپیش، که آن را سرانجام در آسامعجزهمضمون امر 
یزی آدمی چ»توانم با قاطعیت به خودم بگویم که رو میدر سازگاری اساسی با انتظارات بشری بود. از این

ی اساسی را درک ورای این ماجراها، این نقطه«. تر از نان نیاز داشت، چراکه عطش معجزه هم داشتبیش
 ش را بگیرم. اینتوانستم در اشک اندوه نیز سراغک شادمانی یافته بودم همان بود که میدر اش چهآنکردم: 

ام چیزی نبود که در اندوه شاهد هایم متحیرانه بازشناختهآسایی که به وقت فوران اشک در چشمعنصر معجزه
بازشناخته بودم ــ این  وادر  سرهیککند، از همان که وجود را نوعم محروم میفقدانش باشم. مرگی مرا از هم

مکن، نامآورد؟ ای که نفس را بند میمعجزه نآنشده، بینیپیشمرگ چه بود اگر نه، به صورتی منفی، همان امر 
س که قیا گفتبخش آن است؟ شاید نباید ــ چه راه بهتری برای فریادزدن احساسی که مرگ الهام اما هست

وانیم تنمی چیزی که، ماننزدیکانیرتر از مرگ سره باورناپذیک، چیزی یابیممیمنفی یک معجزه را در مرگ 
  اگر که، اگر که مرگ وجود نداشته باشد.باورش کنیم، 

 

 ی مثبتی منفی )مرگ( و معجزهارزی معجزهپنج. هم
 ی روش()ملاحظات پایانی درباره

تمام آن ا ب آشکاراآسایی منفی، که در مرگ بازنمود یافته، ترین نکته در این مباحث: این معجزهتوجهجالب
 بینییشپ هرگونه ای کهلحظه ،برابری داردآسا، ی معجزهبا آن لحظه در تطابق، تر سخنش رفتاصلی که پیش

ساز، بنده بینیپیشآدمی، از آن  رایجپستی  شویم، ازخلاص می بینیپیشای که از لحظه :شودهیچ منحل می در
مان به آینده نیبیپیشاز  سازد. پرواضح است که در معجزهمیشده بینیپیشای را تابع نتیجه کنونیی که لحظه

زندگی  کیآسا قرار گرفته، نور حاکمیت ای که در پرتو نور معجزهکنیم، اکنونیت لحظهاکنونیت لحظه رسوخ می
 از بندگی.  شدهخلاص

گر که اشود. پس باید دو پرسش مطرح کنیم: در هیچ منحل می و انتظار بینیپیشطور که گفتم، اما، همان
ی زندگی ی حاکمانهتواند مکاشفهدشواری خواهیم گفت که چگونه لحظه میاین هیچ همان مرگ است، به

آسا باشد که همچون زیبایی مفرط یک اثر به بحث کشیده شده نمودی معجزه چهآنباشد؛ از سوی دیگر، اگر 
بتوان درک کرد که چرا زیبایی باید هیچ باشد، چرا زیبایی هیچ  سختگاه ، آندهدمان میفریبهنری اصیل 

آسا در مغایرت با عنصر معجزه °منفیتی منفی سخن گفتم، ولی در این معنایی جز هیچ ندارد. من از معجزه
 مولاً که مع رادلالت دارد، که گویی فقط آن ارزشی  مثبتآسایی د یک معجزهمیل است، و چنین چیزی بر وجو

 .کندتوجیه می با انتظار موهبت و خیر برابر است شو شکل مثبت ارتباط دارد« معجزه»ی با کلمه
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 روشی کهاین ام که چگونه مدعی شدهمذکور ی مشخص است که برای رفتن سراغ مشکل نقطه همیندر 
 کهبل دانشنه را جزم کردم تا خود  کند. من نیز چون دیگران عزممی یماز مسیر معمول دانش جداام پی گرفته

ای حظهلخواهم گرفت، در آن ای که مزد تلاشم را یعنی ندانستن را دنبال کنم. دیگر نه لحظه ش،ی مقابلنقطه
که  ایلحظه، دانستدیگر نخواهم کردم که  بینیپیشای را در عوض لحظه کهبل، که سرانجام خواهم دانست

ا نتوان معنی که تمنای ندانستن ر. تو گویی این عرفان است، بدینام در هیچ منحل خواهد شدابتدایی بینیپیش
  ۵ام و نه خدایی.فرضی داشتهنه پیش ها،من، برخلاف آن ی عرفانی راهبان متمایز کرد ــ ولیاز تجربه

و  از این مسیرها های مرسوم رسیدن به دانش )جهت رهاییری خلاف راهنهادن در مسیبه هر صورت، گام
جاست شود، و از اینای که دیگران انتظار دارند( به اصل حاکمیت هستی و تفکر رهنمون مینه رسیدن به نتیجه

بعیت شده تبینیپیشگیرد: تفکری که از نتایج که در لحظه وضع شده چنین معنایی را به خود می مکه نظرگاه
 ندانستن حاکمانه است.  فقط و تنها فقطکشد؛ پس تمامی به بند در آمده و از حاکمیت دست میکند بهمی

ود خخودیبه است نفی نتایج آیندههمان  اش کهی غاییو نتیجه امن حال غرضی که من اظهار داشتهبا ای
ی که گفتم، خودم را در خطوطکه توجه آدمی برانگیزاند. همچنان عرضه کنندتوانند چیزی را به این تفکر نمی

 کلی محبوس خواهم کرد، ولی در این لحظه باید موقعیت اساسی خودم را توضیح دهم. 

کنده از لحظاتی شده به دانش که ست محولمن درباره ی ندانستن تلمل کردم، و دیدم که زندگی آدمی آ
هق و قهقهه به جانب آن لحظاتی گفتن از هقمنحل شده است. حین سخنها ی شناخت در آنعملکرد پیوسته

شود. ی تفکر منقطع میلحظات رشته کشانند... گفتم که در اینمی زدننفسمعطوف شدم که آدمی را به نفس
ی را پام ای به دور از بندگی، تجربهانسانیکه جدای از طبیعت، جدای از زندگی اینبر این وجه پافشاری کردم، 

ی تطابق او شعر( در نظرم با همان نقطه ،)و عوامل دیگری از قبیل خلسه، اروتیسم گریه یا خندهی بگیرم. ابژه
قاً تنها تا ی تفکر باشد، دقیتواند ابژه، که گویی ابژه مینقطهشود. تا این ی تفکر در آن محو میداشتند که ابژه

ه حد تا چ خندهی داند که حل مسئلهخورد. )هر فیلسوفی میهمین نقطه است که اثر دانش مرتباً شکست می
ش فرسای دیگری را هم پیتردید مسائل جان. بی.م.و اروتیس ،وجه کنید که شعر، خلسهفرساست، حال تجان

نحلال کند و به ارا تسلیم می شگوید، خودبدرود می شگذارند.( اثر دانش مقید به شکست است، با خودرو می
ر ی غایی تفکر تعبیر شده، با حل مسئله درگیی ابژهمنزلهاگر که ندانستن، یا هیچ، که به ۶شودی بدل میاهر ابژه
 .نباشد

ن موضع ای بدون ، که«شادمانی نمای اشکمتناق »ان دید که توآسانی میاگر درست فهمیده شده باشم، به
ز ا فشهدای بر من ظاهر شود که ی اوج اندیشهتوانست )کاملًا برعکس( در نقطه، چگونه میشدپابندم می

 این یک من نبود که بر من آشکار شد: در چشمان هایارزنمای هم. وجه متناق زندمسیر عزیمتش بیرون می
ه گاه همچون سنگ مرگ داشته باشد، مرگی کتواند تلثیری همای شادمانه میمکاشفه نبود که واقعه

گاه بودهمبتذل ی تر نیز از خصیصهشود. قبلترین واقعه نیز به آن فکر میغمگنانه ام، اما این چنین روابطی آ
ــ  ۷انگیخت. عبارت کوتاه گوته درباب مرگام را برمیاتفاق به خلق نوری کورکننده انجامید که خیرگی

به سوی  یقصدونیتدون هر م را بشمانی آن بود که چــ شایسته« شودناممکنیتی که ناگاه به واقعیت بدل می»
های عملالدر همسانی عکس ماجراانگیزترین شگفت ولیترین واقعه بگشایم. آسای موحشی معجزهخصیصه
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دی اندازه و ناشاثبت و امر منفی، شادی بیبه تمایز میان امر م ای پنهان بود که از نظرگاهی معیننشدهحساب
 داد. قرار می ندهایمانایی فری تجزیهدر نقطههیچ تمایزی داد، و آن دو را بیاندازه خاتمه میبی

ی اگر این ، حتبخشیدآسا میی نامعقول ارزشی حاکمانه به امر معجزهیک تکانهترین نکته این بود که روشن
آور در برابر ما و برای ما نحوی تشنجاشک به چهآناهمیت داشت،  چهآنبود. یمعجزه ناشاد و اندوهناک م

 ناممکنیت ناگاه»آور بود که ای اعجابلحظه مانرغم تمایلو علی حالانگیز و بااینای هراسلحظه ،ابقاء کرد
 توانیم بگوییم که این لحظه در هر صورت معنایمان میتردید با نظر به ناشادمانیبی«. شودبه واقعیت بدل می

سازد که تا آن لحظه ضرورتاً به انقیاد، به بندگی درآمده چیزی را در ما منحل میداد، قدرتی که آنمعجزه را می
ی بدانیم، چراکه ابژه شدهبرآوردهعلاوه، هیچ دلیلی وجود ندارد که اشک شادمانی را حاکی از توقعات بود. به

ناممکن است که همچون صاعقه به حقیقت  فقطناپذیر است؛ همچون مرگ، بینیپیشها اشک دست این
 مضطربانه گوییی میل نیست: توهمان ابژه بینیپیشی شود. در این مورد، ابژهبدل می هست چهآنبه پیوندد، می
را، ولی ما  آور چیزهااش معقول باشد، همان استمرار حالت خستگیبینیپیشکنیم که می بینیپیشرا  یزیچآن

هم در ما نیست.  بینیپیشش را نداریم و توان این کنیم، جرأتنمی بینیپیشگذارد عاقبتی را که میل پیش رو می
باشد از  قولسر نامعیکمان بینیپیشراستی که اگر کنیم، دیگر باورش نداریم، و به اشبینیپیشیا اگر که 

آن را  ، به امیدی که عقلجاامیدی بیبه ، بردراه می جهترو، میل به امیدی بیزنیم. از اینسرباز می بینیپیش
ل منح هیچ نزد من در بینیپیش. شی میل و استمرارابژه بینیپیششمارد، امیدی متفاوت از محکوم می

 ناپذیر عقل است.  ی اجتنابشود، و همواره محاسبهمی

که به  بینیپیشکنم که در این بر این واقعیت پافشاری می قبولقابل اماشک محدود من از نظرگاهی بی
زین اترین نکته از این نظرگاه که شگفتی غمگنانه باشد یا سرخوشانه. مهم چندان مهم نیست انجامدمی هیچ
د. سازخودش را آشکار می ای که ناممکن در نظر گرفته شدههنشده و غیرمنتظربینیپیشی است که جنبه قرار

وروشوق اه طغیان ش: در برخی از جزایر اقیانوسیه، مرگ پادشبه یاد آوردتوان واقعیتی شایان توجه را جا میدر این
کردند مضمحل شده بودند، را معین می ممکناتجا که قواعدی که معمولًا انگیزد، آنرا در سرتاسر مردم برمی

کوشند تا در کشتار و خشونت از یکدیگر پیشی بگیرند. وقتی مرگ بر پادشاه ها میترینجا که ناگهان جوانآن
 به شود و پس از آن فشاری ناپیدای سرتاسر جمعیت نیز حادث میبارترین نقطهحادث شد، در واقع بر مصیبت

 ینیبپیشاش اندوه بود. هرآینه دهبرنی پیشمایهعظیم که درون یشود: جشنمیمعطوف محابا اسرافی بی
کشد. گاهی اوقات یورش شود، واژگونی ناگهانی جریان زندگی را هم پیش میمانده در هیچ منحل میناکام

ی . ولرسدبه منتها می شوداین لحظه گشوده می خود پذیری طراوت و جوششی را که درامکان خنده یا گریه
میت لحظه منادی حاک ماندهناکام بینیپیشیابد: می بسطحدوحصر به یک سرپیچی بی اولیهاغلب سرپیچی 

 ین، حاکمیتاکند. بنابرو اسراف مفرط باز می، برای عیاشی نظمیتیب راه را برای خشونت و بیتراست، و بدین
 معجزه است؛ در این شخص، عیارتمامی نشیند. یک پادشاه آفریدهرا به جشن می و ناممکنی ش با مرگوصلت

بسا به کنند و چهزن پویایشان را حفظ میشوند. این فضایل تواآسا متمرکز میمعجزه حضوریک فضایل مام ت
و  بازگشت سرپیچی شابقای نظم و حفظ امر ممکن یاری برسانند؛ ولی تنها تا آن حد که یکپارچگی قدرت

اند بر او توچنان مقدس که هیچ کس را یارای این تصور نباشد که چیزی می، قدرتی آنرا تضمین کند خشونت
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وای ل در توان بر مبنای همین اقتضای حاکمانه فهمید، اقتضایی کهرا می هیچی «معجزه. »کارگر بیافتد
 . طلبدامر ناممکن را می یافتنِ واقعیتحاکمیتِ لحظه 

شود؛ یمنحل م هیچنشده در بینیپیشآور و ای سرسامهربار به شیوه بینیپیشی مهم این است که نکته
 یابد.نتایج تجلی می عقلانی بینیپیشبندد و معنایش در وپایمان را میکه دست بینیپیشهمان 

 

 
 یادداشت:

مسیحیت را برای این نشناسد که انجیل را کتاب انسانیت  کسی وجود ندارد که .انجیل  گرفتن نیروینادیدهچه کودکانه است  .۱
د نمایپرهیزگار چندان که میعمارت که به پنداری تفاوتی، هجو و همذات. آن انحلال لئامت در بیساخته استبه معنای دقیق کلمه 

 تآن هم بدون غضبی که در برابر پروا برای مصلح در سر داشته باشدتواند کسی شوق حاکم بودن زند؛ اما چگونه مینقب نمی کامل
ی حاکم بوده است. گویی از آغاز تا پایان، اخلاق لحظهانجیلی کند؟ اخلاق کند، بدون آن نجابتی که در برابر غضب میخود می

فظ ته، حعمدتاً نادیده گرفاش، از قوانینی که ست که انجیل، در خودداریگیرد، اما این همان چیزینظری با انجیل سرچشمه نمیکوته
و  ای که ترسشان را آسانتر کرد. جدا از استفادهی بازگشتن داد، و حتی بار تحملش به قوانین اجازهکرده است. درست، شفافیت

ا رعملی ما از اصولی کاربرد هرگز کنند، این شفافیت خاصیت خودش را حفظ کرده است. در نظریه، شفافیت پرهیزگاری از آن می
بینی یک ماند، که پیشناپذیر یک میل بنیادی باقی میی دسترسیحال ابژه. شفافیت درعینست نجات ندادهشفافیت بر آن مبتنی که

با پذیرش قوانینی که انجیل در جهان زمان خودش، پروا برای آنچه ممکن بوده،  گیرییجا کردنفراموشبا آساست. ی معجزهلحظه
ای وهکه به شی یک ممکنها از انحرافاتی که با توده ــ شماریپستدر واقع ــ ، و نفرت پیوند خورده اندشدهکه در روزگار ما مکروه 

ترین ترین و انسانیسادهانجیل ، برای هرکسی که از فهم آن عاجز است، آیندجور در نمی باری در نظر آورده شدهکلی، به طور کسالت
، شاید سخت دست داردآن است و در این خاصیت  پلاتی کشتن شاه، که است. حتی اسطوره باقی مانده «کتاب راهنمای حاکمیت»

 اند. به چنگ آید اما تا سطحی برآمده که شفافیت و مرگ یکسان

ابهام امر »(، فصل دوم، ۱۵۹۱، ویراست دوم )انتشارات گالیمار، پاریس، L'Homme et Le sacré ژه کایوا،رُ نگاه کنید به .۲
 . ۲۲تا  ۵۹، صفحات «مقدس

ی او داریم ای که ما هر دو به موضوع مطالعهی علاقهی خود دربارهکایوا در مقدمه: نویس مؤلفضربدر خورده در نسخه دست]
به من اجازه خودم،  سهمنوعی تراوندگی عقلانی برقرار کرده که، به  رسد با این موضوعی که میان مابه نظرم می»زند: حرف می

میزان زیادی از « های بسیار، در این اثر که مشترکاً دنبال کردیم، با قطعیت سهم او را از سهم خودم تمیز دهم.دهد، بعد از بحثنمی
وی کلی ثانه تواند بتنها می در این صورتمان بدهکار است، هایبه بحث رااین کایوا اغراق در این طرز بازنمایی امور وجود دارد. اگر 

ی ابهام امر مقدس منسوب نبود، من نتوانستم به او رسد که پیش از او به مسئلهتوانم بگویم اگر کایوا به اهمیتی میدر اصل میباشد. 
(، به باور من، یکی از ۱۱۱-۱۲۱)صفحه« ی جشنامر مقدس همچون فراروی: نظریه»کمکی جز تشویق انجام این امر کنم. همراه با 

ام را مدام هاینکه کل اندیش ، جز کنم به هیچ وجه سهمی در آن داشته باشمهای کتاب اوست، بخشی که فکر نمیترین بخششخصی
سازی تقریباً کاملی از سئوال امر مقدس که کتاب مختصر رژه کایوا ام را به بازقاعدهکنم تا بدهیاز این فرصت استفاده می کشد.بر می

را  نسهم ملعوبرساخته ابراز کنم. وانگهی، به نظرم بسیار سخت خواهد بود که، بدون اینکه آن را خوانده باشی، استدلالات مبنای 
رای فهمیدن ست بکتابی ضرورینه تنها یک کتاب معتبر است بلکه همچنین   انسان و امر مقدسن کنی. شاآنقدری بگیری که توجیه

وا یکی از ی رژه کایتمام مسائلی که امر مقدس کلید آنهاست. توجه کنید که، به شکلی تقریباً یکسان، با کمی شک و یقین، مطالعه
 نوشته شده بود.[  ۱۵۵۱داد، چون این یکی اول در ( را شکل می۱۵۹۱پاریس  یه،)کی تاریخ جامع ادیانبر جلد یک از  مقدمهفصول 

کنند، آنجاکه امر الاهی و ها گریه نمیخندد و اشکای اشاره دارم که خنده نمیاما من جلوتر خواهم رفت و بر وجود نقطه .۵
ی شوند. این یک نگرهآور منطبق میبرهنگی رنجامر مهیب، امر شاعرانه  و امر مشئوم، امر اروتیک و امر مدفنی، ثروت مفرط و 

ی یک توصیف ضمنی شده است. منظورم این نیست بگویم که در حالت ، ابژهحالت خداپندارانهدر واقع، تحت نام خیالی نیست. 
 یرانه همزمانپذ. حالت درمانممکن است نمایان شودشود، بلکه خداپندارانه این انطباق همیشه در میدان کامل خودش نمایان می



02 

 

ه دهد، تا آن پاسخ باشد بمطلق به نظر پاسخ می اما تنها در این معنا ندانستنکند. کامل و دانش نامحدود را ایجاب می انطباق ندانستن  
ست. خداشناسی ادانش هیچ ش شده است. اما این دانش نامحدود ودمندی با جستجو برای دانش موجبحالت استسفاری که ورای س

سوس  آروپاژیت را ادامه اندیشه دیونیکوشد دلالت حالت خداپندارانه را بر قلمروی دانش مشتمل کند، شاید صرفاً منفی، که می
ای ی کامل: خندهدهم بگویم خدا هیچ است، اما نه بی همراه کردن این حقیقت با یک خندهاما من ترجیح میست، خدا نیستیدهد. می

از امر شاعرانه و امر مشئوم، و الی آخر، انگار با نفی هر محتوایی که به نظر ی این حالت گفتم، انطباقی... دربارهدد. آنچه خنکه نمی
سازند و همانطورکه شوند ما را برای این آماده میکند مغایر است. اما اصولی که در جلد دوم پیش گذاشته میمی شرسد تعریفمی

. همواره هیچ است، که مقدس، ناسازگاری، آگاهی از مرگ.. ، وحشت یا احساسات امرگریهی خنده یا ابژهبعدتر نشان خواهم داد، 
 و آسامعجزههمواره هیچ است، اما خودش را به طور ناگهانی همچون یک پاسخ برین، شود. ی مفروض عوض میبینی یک ابژهبا پیش

 کنم. تعریف می ندانستنآسای حکومت معجزهکند. من حاکمیت خالص را همچون آشکار میحاکمانه 

 آشکارگیخواهم گشت که در به تفاوت ناچیزی باز ها در اکثر موارد بر ناشادی دلالت دارند. مختصراًهقآگاهم که هق .۹
 فتن را نگهی مقدس شکاها لحظههقی شواهد، در ناشادی هقمان میان ناشادی و شادی وجود دارد. اما بنا به همههایبرخی واکنش

آرامش عجیبی پیدا گریه که در  رهاند، بطوریکند میکه شکافتن ما را در آن  رها می دشواریدارند و برای مدتی ما را از آن می
 کنیم. می

ام. این آثار در ویراست حرف زده (۱۵۹۹)ی نیچه درباره( و ۱۵۹۹)خطاکار (، ۱۵۹۵)ی درونی تجربهمن از این تجربه در  .۹
و یک جلد  شادی محض)انتشارات گالیمار( جمع خواهند شد و با یک جلد چهارم ی خداناباور مجموعهتحت عنوان کلی  دومی
 در دست انتشار است.  خطاکارمنتشر شده است،  ی درونیتجربهادامه خواهند یافت. تنها ویراست دوم دانش ـنظام ناتمام ناپنجم 

ک ست. آن هیچ که مد نظر من است یندارد. نیستی یک مفهوم متافیزیکی نیستیلازم نیست بگوییم این هیچ ربط چندانی به  .۱
ای که تجربه ایجاب کند مد نظر است. بدون شک متافیزیسین ممکن است بگوید این هیچ ی تجربه است و اینجا صرفاُ به اندازهداده

اش ای که این هیچ ابژهظهکند در لحی من اقتضا میزند در نظر دارد. اما عزم کامل اندیشهیحرف م نیستیوقتی از  است کههمان 
کنم که این هیچ را ارج دهد. البته، تصدیق میلحظه می که جایش را به ندانستی متوقف شود، دست از بودن بردارد، درحالی شودمی
با هیبتی انکارناپذیر ــ دهم را به آن ارجاع میحاکم که من امتیاز  درست است سازم.نهم اما با ارج نهادن به آن هیچی از آن نمیمی

به یک ست که من و تو هستیم ـــ چیزی حاکمکنند؟ چیزی خواهد بود که انبوه مردم تصور می آن حاکم)اما عمیقاً کمدی(. اما آیا 
ست، آن را به چیزی که هست شدن بندگیهیچ واقعاً تنها منکرزدن از حرف ...را فراموش کنیمچیز همهشرط، اینکه فراموشش کنیم، 

کاهدش، ورای امر مفید، به ناچیزی، به سادگی میدن ارزش غیرعملی اندیشه است، فروکر)مفید است(؛ سرانجام صرفاً انکارکاهد می
 گذرد. میرد و درمیی نقص، چیزی که میصادقانه

هایی مکالمه(. این زمانی به ذهنم نرسید که ۱۵۹۱)کورا، پاریس،  و مرگ در تاریخ انساناز کتاب ادگار مورن سر درآوردم، . ۲
هرکس، قادر است اشاره کند، مثل گوته، که مرگ فردی نزدیک همیشه باورنکردنی و »نویسد خواندم. مورن میرا میبا ا ک رمان 

بگذارید اینجا بگوییم که کتاب بزرگ مورن )اکرمان(.  «شودطور ناگهانی به واقعیت بدل میهنماست، یک ناممکنیت که بمتناقض
  .ستبارور از حقیقت و زندگیی مرگ درباره
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